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54سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
طبق گزارش خبرنگار ما ساعت 12 و 50 دقیقه روز یک 
شنبه ماموران انبار پســت و تلگراف مشهد متوجه شدند 
دو جعبه ای کــه باید توســط اتومبیل به زاهــدان منتقل 
شود، وضع غیرعادی دارد چون از محتویات آن اطلاعی 
در دســت نبــود، اطرافیــان جعبه هــا متوحش شــده و از 
جعبه فاصله گرفته و بلافاصله موضوع را به آتش نشــانی 
اطلاع دادند.بلافاصله ماموران آتش نشــانی با وســایل 
لازم به محل حادثه شــتافتند و با وجود این که دود زرد از 
داخل جعبه ها به هوا برمی خاســت و هــر لحظه احتمال 
انفجار جعبه ها می رفت، ماموران آتش نشــانی به جعبه 
ها نزدیک شــدند و پس از ســرد کردن آن ها، درشــان را 
شکستند و وســایل نیمه ســوخته را از داخل آن ها بیرون 
آوردند. معلوم شد در این جعبه ها شیشه اسید و مقداری 

داروهای گوناگون وجود داشته اســت.اداره پست قصد 
حمل این جعبه ها را که متعلق به اداره استاندارد تهران 
بوده، به زاهدان داشته اســت و اگر این حادثه اتفاق نمی 
افتاد مســلما جعبه ها در داخل اتومبیل منفجر می شد. 
علت بروز ایــن واقعه ریختن اســید و تماس آن با وســایل 

دیگر بسته بوده است.

سنگی که پرتاب کرد، پس از 54روز منجر به 	 
فوت مجروح شد

گزارش خبرنگار ما حاکی اســت که روز گذشته شعبه اول 
جنایی خراسان تشکیل شد و به اتهام شخصی به نام رمضان 
رســیدگی کرد که در نزاعی یک نفــر را با ســنگ زده بود و 
همین اقدام او پس از 54روز به فوت شخص مجروح منجر 

شد. این دادگاه وی را به 10سال زندان محکوم ساخت.

با شاعران
صائب تبریزی

همدم روزهای خوشــی و ناخوشــی مــردی بود کــه دهه ها پــس از مرگش، 
همچنان یکی از تاثیرگذارترین چهره های فرهنگی ایران به شــمار می آید. 
نمی توان از بیســت و نهمین روز خرداد در تقویم بدون یاد کردن از نام » علی 
شریعتی« عبور کرد. حسرت فراق این استاد برجسته اما برای »پرویز خرسند« 
شاگرد ، دوست و همراه وی بسیار پُررنگ  است و به رغم گذر سال ها ، با اندوه 
از جای خالــی او و همه »اگر«هایــی می گوید که مرگ دکتر در 44ســالگی 

مجال تحقق شان را فراهم نکرد.
پرویز خرسند، نویسنده، روزنامه نگار و از فعالان سیاسی مشهد در اواخر دهه 
سی به شمار می آید. آن چه می خوانید چکیده یک گفت وگوی سه ساعته با 

این رفیق و شاگرد قدیمی دکتر علی شریعتی  است:

آغاز ماجراهای من و دکتر شریعتی  	 
ســرآغاز ارتباط خرســند و مرحوم شــریعتی با درس و بحث و نوشتن شروع 
می شود. یک راست می رود به سراغ نخســتین روزهای آشنایی اش با دکتر 
و تعریف می کند: پذیرفته شدنم در رشته ادبیات دانشگاه فردوسی در سال 
43 با استاد شدن دکتر شریعتی همزمان شد. کلاس درس او،  همیشه بیشتر 
از گنجایش، با شاگردان مستمع آزاد اما مشــتاق به شنیدن حرف هایش پُر 
می شد. ما همدیگر را بدون آن که دیده باشیم، می شناختیم. ما را هیچ کس 
به هم معرفی نکرد، من مرحوم شریعتی را از روی نوشته هایش که گاهگاه به 

دستم می رسید، می شناختم و او هم من را با یکی از نوشته هایم شناخت.
کلاس دکتر را چنیــن توصیف می کند: کلاس پرشــوری بود. شــاگردان با 
کلاس متفاوتی روبه رو می شدند. گاهی کلاس به جای دو ساعت شاید چهار 
ساعت طول می کشید.  ســکوت عجیبی برقرار می شد و همه محو صحبت 
های او بودند.مرحوم شریعتی در نامه ای به صورت مفصل کیفیت این آشنایی 
را در آن جلسه تصویر می کند: »گوشه ای نشسته بودم که دیدم جوانی با لباس 
ساده، پشت تریبون جای گرفت و متنی خواند که با خودم گفتم؛ عجبا در این 
بدویت اندیشه چه نفسی و چه نوشته ای«  و در آن نامه بسیار از من تعریف کرده 
اســت و بعدها در مقدمه کتابم با عنوان »مرثیه ای که ناسروده ماند« به چاپ 
رسید. با این همه، به محض گره خوردن نگاه مان، لبخندی به معنای رضایت 

هر دوی ما از این رابطه استاد و شاگردی رد و بدل شد...  
وی ادامه می دهد: اولین کلاس مان با موضوع اسلام شناسی 

بود، درسی که شریعتی به برنامه آموزشی دانشگاه تحمیل 
کرده بــود. با وجــودی کــه معمولا ســاعت تدریــس وی به 
درازا می کشید، همیشه بیش از گنجایش کلاس مستمع 
مشتاق به شــنیدن حرف هایش حضور داشت و همه موقع 

خروج از کلاس هم مســخ و مســحور جذبه کلامــش بودند. 
تاکیدش در کلاس ها این بود که مهم نیســت از من خوش تان 

بیاید و حرف هایم را باور کنید، تنها کافی است که آن ها را بشنوید 
و خودتان به تشخیص درستی و نادرســتی آن ها برسید. بر این باور است که 
افکار و اندیشه ها و سخنرانی های دکتر شریعتی بیشتر از آن که سیاسی و ضد 
رژیم ستم شاهی باشد، عقیدتی بود؛» وی حقیقت اسلام را در قالب کلاس 
و وعظ و بحث با مخاطبانش مطرح می کرد و شناخت و انتخاب راه را بر عهده 

شاگردانش می   گذاشت.«

 خودش را استادم ندانست اما من همیشه شاگرد او بودم	 
با وجود این که همه خاطراتش با دکتر شریعتی از کلاس و دانشگاه فردوسی 
مشهد تا مهاجرت به تهران و فعالیت های حرفه ای و زندان به دهه 40 محدود 
می شــود، اما به قول خودش؛»همه زندگی ام در نام استاد شریعتی خلاصه 
می شود. با این که هرگز خودش را استادم ندانســت اما من همیشه شاگرد 

او بودم و هستم«.
خرسند و شــریعتی هر دو در بازه های زمانی مختلف و به بهانه هایی از جمله 
سخنرانی های آن ها در دانشگاه ها با محوریت روشنگری اسلامی به زندان 
می افتند. خرســند در گرماگرم ســال های قبل از پیروزی انقلاب، مدتی از 
دوران تحمل محکومیتش را به همراه شــریعتی در زندان سپری می کند. او 
از آن شب و روزهای ســخت و تلخ دربند بودن شان چنین تعریف می کند: به 
خاطر حساسیت رژیم ستم شاهی روی شخصیت دکتر، هرگز وی را از سلول 
انفرادی به سلول های عمومی تر انتقال نمی دادند. فقط گاهی که از جلوی 
ســلولش عبور می کردم، جویای احوالش می شدم. یادم هســت یک بار که 
همســرم به ملاقاتم آمد، شــریعتی را هم خارج از ســلولش دیدم و به محض 
دیدنم از خون روی پیراهنم به وحشت افتاد و بعد از دلجویی اش، گفتم خون 

هم  سلولی ام روی لباسم ریخته است.
این مبارز انقلابی ادامه می دهد: ساواک برای برخورد سخت از نوع شکنجه 
و بازجویی بهانه ای از شــریعتی در دســت نداشــتند، با این حــال از پسِ وی 

برنمی آمدند. بعد از ســه ماه هر دو آزاد شــدیم و این آخرین باری بود که او را 
دیدم و دو سال پس از آزادی هم به خارج از کشور سفر کرد. در این مدت نیز به 
دلیل تهدیدی که به جانم کرده بودند، شریعتی را از ارتباط با من منع کردند. 
البته خود شریعتی به من گفت، چند مرتبه ساواک به بهانه این که عامه مردم 

حرف هایت را درک نمی کنند، از وی خواسته  تا از ایران برود.

آرزوهایی از جنس تدریس تا تاسیس دانشگاه علوم اسلامی	 
خرســند با بیان برخی نقد و نظرات نســل جوان پس از انقلاب به شــریعتی 
خاطرنشان می کند: گهگاه نقدهایی به روش فکری و عملی شریعتی 
می شــنوم که مثلا آثار و تالیفات کمی از خود به یادگار گذاشته 
است و خط مشی خود را باید روشــن تر می ساخته است. در 
پاســخ آن ها می گویم، اگر همه منتقدان همیــن مقدار آثار 
را بخوانند و بفهمند و برداشتی از آن را بنا به موقعیت های 
امروز به کار ببندند، هنر اســت. شــریعتی جلوتــر از زمان 
خودش بود، برای همین هم توانست با نسل های مختلف 

ارتباط بگیرد.
وی ادامه می دهد: شریعتی در همان آغازین جلسات کلاسش 
خطاب به جمع شــاگردان، عمر کوتاه خود را پیش بینــی کرد؛ ولی در 
آن دوران کسی حرفش را جدی نگرفت، به همین دلیل این فرصت کوتاه را 
غنیمت شمرد چون به خوبی می دانست اجازه کار و فعالیت به وی نمی دهند 
و باید این زمان اندک را هم در راه زندان و میان سوال و جواب پس دادن، از 

کف بدهد.
وی سررشته کلام را می برد به آخرین پلان حیات »استاد«، آن جایی که خبر 
درگذشت شریعتی را در سن 44 سالگی منتشر کردند. به جزئیات بیشتری 
از بهت و حیرت آن روز و دریافت خبری ناگهانی اشــاره می کند و می گوید: 
در حال عبور از خیابان مفتح بودم که عکس کوچکی از شریعتی را در گوشه 
روزنامه کیهانی دیدم که بر دیوار چسبانده بودند. میخکوب شدم و دلم پایین 
ریخت، پیش خودم گفتم حتما باید بلایی سرش آورده  باشند تا از ماوقع ماجرا 
مطلع شدم، برای دلجویی از خانواده او به مشهد برگشتم و به منزل خواهر 
استاد شریعتی رفتم. فراقش برای ما سنگین و بزرگ بود، چون می دانستیم 
چه کسی را از دست داده ایم. خرسند یکی از آرزوهای شریعتی را هم این طور 
بیان می کند:  دوست داشت دانشگاهی اسلامی بنا و راه اندازی کند. حتی 
در پی آن بود که زمینی مناسب در کنار حســینیه ارشاد فراهم کند. رایزنی 
هایی با دو تن از بازاریان داشت و قرار بود بدون پراخت وجهی، زمینی را برای 

این منظور تحویل بگیرد که اجل مجالش نداد.
این مولــف و روزنامه نگار باســابقه مشــهدی در عبارتی، برخــی از خلقیات 
شریعتی را این گونه توصیف می کند: استاد دانشگاه فردوسی بود و ماهانه 
هــزار تومان بیشــتر حقــوق نمی گرفت. چــه در مشــهد و چه در تهــران، در 
خانه ای ســاده و بی تجمل زندگی می کرد؛ با هم چای می خوردیم، ســیگار 
می کشیدیم، کلاس می رفتیم، کتاب و مطلب می نوشتیم و چاپ می کردیم 
حتی با هم زندان رفتیم و با یکدیگر هم آزاد شدیم. او اگرچه رفت و ما ماندیم 

اما تمام نشد و هنوز هم برایمان زنده است...
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مشهد

2236
تایباد

2337
تربت جام

2036
تربت حیدریه

2033
درگز

2336
سبزوار

2837
قوچان

1533
نیشابور

1834

                          یادداشت         

حسن لطفی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

ضرورت سیاست گذاری مدون 
فرهنگی- اجتماعی با هدف مقابله 

با پدیده تکدی گری
تکدی گــری از جمله پدیده های پُرآســیبی اســت که هر 
جامعــه ای تلاش دارد بــه نوعی اثراتــش را از چهره خود 
پاک کند چــرا که ایــن پدیده برازنــده یک جامعه ســالم 
نیســت. البتــه ایــن تکدی گــری را بایــد دارای علت هــا 
و زمینه هــای مختلــف روانــی، اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی دانســت. بیــکاری، ناتوانــی افــراد در تامیــن 
معیشــت و مســکن خانواده، رکود اقتصادی و پایداری و 
تداوم مشــکلات اقتصادی ازجمله بســترهایی هستند 
که در سال های اخیر همواره دلیلی بر رشد این پدیده به 

شمار می آمده اند.
به باور کارشناسان امر، جلوگیری از گسترش این پدیده 
به شناسایی علل و عوامل پدیدارنده آن بستگی دارد. در 
این میان باید اذعان کرد، ضعف سیستم های حمایتی در 
جامعه نیز عاملی است که باعث می شود افراد در مواجهه 
با بحران های اقتصادی و چالش های سلامت، به ورطه 
دشــواری فرو افتنــد و همین امر ســرآغازی باشــد برای 

گرفتار آمدن آن ها به آسیب تکدی گری.
اما اجازه بدهید بــه مجموعه عواملی که ذکر شــد، چند 
نکته مهــم دیگر را هــم بیفزاییم؛ رشــد دلالی و واســطه 
گری، برتری یافتن مشاغل کاذب و پردرآمد به کار سالم 
تولیــدی و ... نیــز از دلایلی اســت که تکدی گــری را در 

چهارچوب یک حرفه کاذب و پرآسیب توسعه می دهد.
در جامعه ما مجموعه ای از عوامل خواســته و ناخواســته 
و دلایــل و آســیب های موثر، بــه رشــد این پدیــده منجر 
شــده اند. امــا چالــش اصلــی گرفتــار آمــدن گروه های 
آسیب پذیر در دام این پدیده اســت که کودکان و زنان از 

جمله آن هستند.
در واقع متکدیان با جلوه های مختلف در ســطح جامعه 
آشــکار می شــوند و برای تاثیرگــذاری بر شــهروندان به 
منظور دریافت کمک های مد نظر، ابزارهای گوناگونی 
را دستاویز حرفه خود قرار می دهند. بهره کشی از زنان 

و کودکان از جمله این رویکردهاست.
از طرفی، وجود نیازمندان واقعی ســبب شــده است که 
همــواره مبارزه بــا این پدیده در ســطح جوامــع همراه با 
ناهماهنگی و احساس تعارض صورت گیرد و حتی آحاد 
جامعه در امر کمک رسانی به این افراد با نوعی دوگانگی 

مواجه شوند.
آن چه که مسلم است عوارض و مخاطرات فراوان پدیده 
تکدی گری بر سلامت جامعه بر کسی پوشیده نیست اما 
مقابله با این پدیده نیازمند صرف زمان و اتخاذ رویکردی 
جامع نگر اســت. با این وجود آن چــه در کوتاه مدت می 
توان صــورت داد، شناســایی و مقابله با گروه هــا و افراد 
فرصت طلب و سودجو در نقاب متکدی و نیازمند است. 
افرادی کــه به صورت حرفــه ای در این حــوزه فعالند، به 
صــورت فصلی در شــهرهای گردشــگر پذیــر حضور می 
یابند و با بهره کشی از کودکان کرایه ای در سطح جامعه، 
احساســات عمومی را برانگیخته و به مطامع خود دست 
پیدا می کنند. توامــان اقدامات آن ها باعث می شــود تا 
جامعه دچار نوعی بی اعتمادی در نیت های خیرخواهانه 
خود شــود و اثــرات ســوء ایــن رویکــرد در آینــده تبعات 

اجتماعی و فرهنگی فراوانی از خود به جای می گذارد.
در واقــع گدایان حرفــه ای و بی نیــاز، تکدی گــری را به 
عنــوان بهتریــن راه بــرای کســب درآمــدی بی دردســر 
برگزیده اند و با دســتاویز قــرار دادن باورهای اجتماعی 
و دینــی مــردم، راه را بــرای بزه هــا و تعمیم تن پــروری و 
تنبلی در جامعه باز می کنند، زیرا این پدیده نه تنها جنبه 
تولیدی ندارد، بلکه باید قســمتی از تــوان جامعه صرف 

مبارزه و جلوگیری از اشاعه آن شود.
با این اوصاف، رسانه های ملی و محلی برای فضاسازی 
و آگاه کــردن جامعــه و آمــوزش عمومــی و بسترســازی 
فرهنگی برای مقابله با پدیده تکدی گری و همچنین آشنا 
کردن مردم با تبعات سوء آن باید آستین بالا بزنند. توامان 
رویکردی اتخاذ شــود تا افــراد جامعه از کمــک کردن به 
نیازمندان واقعی پرهیز داده نشوند؛ چرا که هر اجتماعی 
بــه فرهنگ احســان  و نیکوکاری و دســتگیری از اقشــار 
آســیب دیده نیاز دارد. در واقع جامعه ما باید مسیرهای 
مطمئن برای شناسایی افراد نیازمند را تشخیص بدهد 
و دغدغه مند باشد تا کمک هایش به دست افرادی برسد 

که به واقع به آن ها نیاز دارند.
همچنین باید توجه داشته باشیم که اگر هر یک از دستگاه 
ها و سازمان های متولی و مربوط براساس شرح وظایف 
قانونی و سازمانی خود به درستی عمل کنند، بسیاری از 

زمینه های بروز پدیده تکدی گری از بین خواهد رفت.
نکته حائز اهمیت آن اســت که تکدی گری همچون دیگر 
پدیده های اجتماعــی چند بعدی و چند عاملی به شــمار 
می آیــد، بنابراین پرداختــن بدین گونه بحــث ها نیازمند 
همکاری بخش های رسمی و دولتی و توامان بهره گیری 
از توان گروه های مردمی است. دغدغه ای که در سال های 
گذشته همواره از زبان کارشناسان مختلف بیان می شده، 
ضرورت همصدایی در این حوزه بوده اســت. اگر ظرفیت 
بزرگی که امــروز به واســطه فرهنگ نیکــوکاری در میان 
ایرانیان وجود دارد، مغتنم شمرده شود و بتوان توان بخش 
های مختلف دولتــی و غیردولتی را در این رابطه همســو 
کرد، آن گاه شاهد توفیقاتی به مراتب بیشتر خواهیم بود.

نبایــد از یــاد بــرد کــه ارائه یــک برنامــه سیاســت گذاری 
اجتماعی مــدون برای مقابلــه با پدیده تکــدی گری، کار 
پیچیده ای اســت و نیاز به دقت نظر و بررسی کارشناسی 
دارد و بالعکس بی توجهی به ملزومات مقابله با این پدیده، 
منجر به اقدامــات پراکنده، از هم گســیخته و ناکارآمد در 
برخورد با این و آن می شــود. بدین معنا کــه هزینه و وقت 
بســیاری صرف مواجهه با این پدیده می شود اما به دلیل 
نشــناختن درســت آن نه تنها اهداف مد نظر محقق نمی 
شــوند بلکه با اتلاف منابع و وخامت بیشــتر مسئله با بروز 

پیامدهای نامطلوب دیگر رو به رو خواهیم شد.

آدم ها قصه ها

سارا صالحی

روایت هایی از دکتر علی شریعتی در گفت وگو با  دوست و شاگرد قدیمی وی

شریعتی هنوز برایم زنده است

حکمت روز

امام حسن عسکری )ع(

هیچ عزیزی حق را ترک نکرد، مگر این که ذلیل شد و هیچ ذلیلی به حق عمل نکرد مگر این که عزیز شد.
 تحف العقول ص 489 - بحارالأنوار)ط-بیروت( ج 75 ، ص 374

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی! به روزگار آمدم بنده وار با لب پر توبه و زبان پر استغفار
خواهی به کرم عزیز دار خواهی خوار که خجلم و شرمسار

و تو خداوندی و صاحب اختیار.
 الهی!  موجود نفس های جوانمردانی،  حاضر دل های ذاکرانی، از نزدیک نشانت می دهند

و برتر از آنی و از دورت می پندارند نزدیک تر از جانی.

خراسان به روایت 

29خرداد 1343

دود زرد از جعبه ها به هوا برخاست 
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تلفن: 051-37634000
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم2100گوجه فرنگی

کیلوگرم1500سیب زمینی

کیلو گرم1500پیاز زرد

کیلو گرم5500عدس کانادایی

کیلو گرم8200لوبیا قرمز

حلب 5 27600روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم8100برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5750روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم7100مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم45500

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم57000

2 تصویر از 
دیروز و امروز 

کوهسنگی 
مشهد

اون موقع ها که خیلی جوون بودم و همه 
دور ســفره جمع می شــدیم، وقتی که 
غذا تموم می شد یه آه بلند می کشیدم 
و می گفتم: کاش غذا تموم نمی شد! 

کاش اولش بود! نه به خاطر غذاها...
اون که همیشــه بود...فقط بــه خاطر این 

جمعی که می دونستم همیشه باقی نمی مونه، ولی خب الان 
که همه هستیم، پس قدرشو بدونیم دیگه!؟

ماهی ها عاشق می شوند- کارگردان: علی رفیعی

هیــچ حقیقتی نمــی توانــد غمی 
را کــه در فقدان عزیزی احســاس 
می کنیم برطرف کند. تنها کاری 
کــه از دســتمان برمی آیــد، دیدن 
آن تا انتها و آموختــن چیزی از آن 
است، اما چیزی که می آموزیم در 
رویارویی با غم بعدی که بی هشدار 

می آید کمکی به ما نخواهد کرد.
کتاب - هاروکی موراکامی

دیالوگ بریده کتاب

سیدمحمود رضوی تهیه کننده خراسانی در اینستاگرام 
خود از آغاز اکران فیلم دارکوب طی 9روز آینده خبر داد.

طبیعت بهاری 
 کوهمیش سبزوار،
باغات روستای 
حسن آباد


